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آچارکشى

پرسه

نامه

بررسی آموزش هنر در دانشگاه ها، موضوعی است 
که اخیرا مورد توجه یکی از کمیسیون های شورای عالی 
انقلاب فرهنگی واقع شده و باخبر شده ام که به زودی 
در این زمینه، نشســت های پیوسته ای صورت خواهد 
پذیرفت. به عنوان یکی از اســتادان هنر دانشــگاه های 
کشــور کــه ســابقه ســال ها آمــوزش دانشــجویان 
رشــته های هنر را دارم، باید بگویــم که کنکور، یکی از 
عقب افتاده ترین و غیرحرفه ای ترین روش های گزینش 
دانشجوســت. در آن زمان که در دانشگاه مشغول به 
تدریس بودم، از آمار ۳۰ نفره کلاس های من، لااقل ۲۰ 
نفر اصولا علاقه ای برای خواندن رشــته هنر نداشتند 
و برحســب اتفاق در این رشــته قبول شده بودند. این 
آمار وحشــتناک به نظرم کلیدی ترین مســئله ای است 
که آقایان در شــورای عالی انقلاب فرهنگی باید به آن 
توجه کنند. باید دید که حاصل برنامه ریزی ها در حوزه 
آموزش دانشگاهی هنر چه بوده و آیا وقت آن نرسیده 
که این روش اصلاح شود تا به شکل دیگری به پرورش 
استعدادهای دانشجویان در این زمینه بپردازد؟ چندین 
صفحه کپی شده ســؤالات کنکور هنر در دستم هست 
که آثار نقاشــی ایرانی و غربی در آن چاپ شــده، اما 
به خاطــر کیفیت پایین چاپ، حتی معلوم نیســت که 
نقاش این اثر کیســت، آیا چنین روشــی برای برگزاری 
کنکور، صرفا تلف کردن انرژی های ملی ما و استعداد 
جوانان این کشور نیست؟ البته همگان می دانند که در 
کنکور، درس هایی پرســیده می شود که یک دانشجوی 

هنر دیگــر هیچ گاه بــه آنها نیــاز نخواهد داشــت و 
همــه این موارد نشــان دهنده این اســت کــه کنکور، 
روش مناســبی برای ورود دانشــجویان بــه این حوزه 
آموزشــی نیســت. حتی بر فرض اینکه حضور کنکور 
در ســاختار نظام آموزشــی ما ضروری باشد، به نظرم 
وقت آن رسیده که با دومرحله ای کردنش، برای ورود 
دانشجویان رشــته هنر به دانشــگاه، مصاحبه توسط 
هیأت علمی دانشــگاه، ضروری باشــد. بــاور من این 
است که ملت ایران، ۱۲ سال وقت و هزینه می گذارند 
تا با فرستادن فرزندانشــان به سیستم آموزشی کشور، 
شــاهد کشــتن خلاقیت آنها باشــند؛ فضاهایی که در 
آنها، تجربه گیاه، خاک، زمین، موزه، موســیقی و دنیای 
رنگ ها غیرممکن است. در چنین شرایطی آیا مسئولان 
تصمیــم ندارند، نظــام آموزش هنــر را  تغییر دهند؟ 
تجربه من نشان داده که ۹۰ درصد از پذیرفتگان کنکور 
هم که سر کلاس های هنر می نشــینند، نمی دانند که 
دوســت دارند چه کاره شوند و شــاید به همین دلیل 
اســت که در بازار کار ایران، همه نیمچه تخصصی در 

همه شــغل ها دارند، اما هیچ کدام  متخصص نیستند. 
واقعیت دیگر این است که حتی در جوامعی که روند 
آموزش، صحیح و اصولی اســت، دلیلی وجود ندارد 
که فارغ التحصیلان دانشــگاه های هنر، هنرمند باشند. 
هوشنگ ابتهاج و شاملو، حتی دیپلم هم ندارند و بعید 
می دانم که ســعدی و حافظ به دانشگاه ادبیات رفته 
باشند. درباره نخبه ها باید توجه داشته باشیم که آنها 
راه خودشــان را پیدا می کنند و مسیرشــان با توجه به 
علاقه ای که دارند، مشخص می شود، اما دانشجویانی 
کــه تصمیم گرفته اند هنر بخواننــد، باید لااقل از امور 
فنی رشته شان اطلاع داشته باشــند. دانشگاه درواقع 
یعنی کارگاه، ابزار و اســتاد، اما اگر سری به آتلیه های 
دانشگاه های هنر ایران بزنید، می بینید که دانشجویان 
منتظر اندک فراغتی هســتند تا از آتلیــه بیرون بزنند. 
چــرا؟ دوره ای که من دانشــجوی رشــته هنــر بودم، 
آتلیه دانشــگاه، همه زندگی ما بود، اما امروز در نظام 
آموزشــی ای که فارغ التحصیل ســال قبل، استاد سال 
بعد می شــود، دانشــجویان حق دارند ســقوط نظام 
ارزیابی علمی دانشــگاه را با فرارشان از آتلیه ها نشان 
دهند. ایــن قصه ما، قصه کنکور ما، قصه آموزش هنر 
ما و قصه آموختن هنر در دانشــگاه های کشور ماست 
و باید برای آن برنامه ای اساســی داشته باشیم، تحول 
چنین رونــدی، امروز الزامی تــر از افزایش کمیت ها و 
توجه به گسترده ترکردن آموزش هنر در دانشگاه های 

مختلف است.

نامه سرگشاده «بهرام دبیری» به شورای عالی انقلاب فرهنگی
قصه ما، کنکور  و آموزش هنر

همین حوالى

ما مردم شــادی نیســتیم؛ چرا؟ چون در طول تاریخ 
ایران زمین مردممــان با غم پرورده شــده اند. تاریخ این 
«غم گرایی» را شــاید حتی بتوان تا دوره ساسانیان عقب 
برد. نوعی بی اعتمادی نســبت به دیگری در طول تاریخ 
و هم فرهنگ «دنیاگریزی» بین مردم رواج یافته اســت. 

بی اعتمادی به شادی و آرامش دنیوی برای ما در طول 
سال ها تبدیل به یک فرهنگ شده است و نشانه های این 
فرهنگ را نیز می توان در ادبیات و باورهای عامیانه مردم 
و ضرب المثل های آنها دید. جالب تر اینکه ما نه تنها شاد 
نیســتیم بلکه از آن می ترســیم. دقت کرده اید که وقتی 
زیادی شاد و خوشحال هستیم، ناخودآگاه فکر می کنیم 
قرار اســت اتفاق بدی بیفتد و این شادی پیش زمینه یک 
فاجعه است؟! با وجود این فکر می کنم می توان شادی 
را به دســت آورد. در فرهنگ ما امکاناتی هم برای رواج 
این شادی وجود دارد؛ در تاریخ باستان جشن های ماهانه 

برپا می شــده. علاوه براین استاد شهید مرتضی مطهری 
می گوید دین اسلام، دین شادی است.  در کنار این، دولت 
هم باید بــرای مردم امکانات شــادبودن را فراهم کند. 
شــادی، بدون وجود رفاه محقق نمی شود. ابزارهایی از 
قبیل رفع بیکاری، گسترش تأمین اجتماعی، اشتغال زایی، 
ایجــاد امکانــات ازدواج و تلاش بــرای کاهش طلاق 
موجب شــادی نسل جوان می شــود. این شادی به کل 
فضای جامعه تسری پیدا کرده و آن ها را بانشاط خواهد 
کرد. در این میان نباید کسی به اسم دلسوزی و دلواپسی 

مانع شادی جوانان شود. 

طفلى به نام شادى

 عسگراولادی خندید
پوریــا عالمی: اســداالله عســگراولادی که رئیس  �

اتــاق بازرگانی ایران و چین هم هســت، خندید. وی 
که در ۱۰ سال گذشــته نخندیده بود، گفت با شنیدن 
سخنان حســن روحانی که درباره اقتصاد حرف زده، 
خندیده است. عسگراولادی در پاسخ به این سؤال که 
با شنیدن ســخنان محمود احمدی نژاد چه واکنشی 
نشــان می  داده، گفت: «نُت برمی داشــتم». برخلاف 
عســگراولادی که تازه خنده اش گرفته، مردم هشت 
ســال به ســخنان اقتصــادی محمــود احمدی نژاد 
می خندیدند و فکر می کردند قضیه شــوخی اســت. 
اما بعد که از بی پولی و تورم گریه شــان درآمده بود، 
فهمیدنــد قضیه واقعا شــوخی بوده و خنده شــان 
گرفت. عســگراولادی که از خنده دلــش درد گرفته 
بــود و افتاده بود کــف اتاق بازرگانــی، گفت: «جان 
مــن آن تلویزیون رو خاموش کن... دلــم... آخ دلم... 
عجب خنــده داره... ».عســگراولادی بعدش گفت: 
«حرف های روحانی گفتاردرمانی است».مردم گفتند: 
«دقیقا!منتها احمدی نژاد هم فقط حرف می زد ولی 
حرفش روی مخمــان می رفت، ولــی الان روحانی 
حرف می زند، ما خوشمان می آید». مردم اعلام کردند 
واقعا ما توقع زیادی نداریم. همین که مسئولان دولت 
طوری حرف نزنند که بروند روی مخ ما، باقیش اوکی 
است؛ کاری هم نکردند،  نکردند. یعنی کاری به  کار ما 
نداشته باشند، باقیش حل است. در این لحظه مردم 
گفتند: عســگراولادی جان آن هشت سال که اقتصاد 
آن طور بود، به حال ما گریه نکردی؟ عســگراولادی 
گفت: مگر طوری شــده بود؟ همه چیز که اوکی بود.  

در اینجا مردم زدند زیر خنده.

 عکس هایی برای بدرقه ۲۷۵ شهید
شــرق: خیابان ۱۷ شــهریور، چهره عوض کرده،  �

پشــت ردیفی از عکس هــا، ســقاخانه ها، علم ها و 
پارچه های ســیاه. هنوز ظهر نرســیده و تا رســیدن 
تابوت های پرچم پیچ وقت هســت، اما اهالی خیابان 
۱۷ شــهریور منتظرنــد میهمانــان بهارســتان از راه 
برســند. فضای عجیبی اســت؛ عکاســی های قدیم 
راسته بهارستان، ده ها عکس از تشییع  شهدا را بزرگ 
چاپ کرده اند. عکس ها نشان می دهد که تهرانی ها، 
مشایعت کنندگان خوبی برای شهدای جنگ بوده اند و 
هربار که تابوت های ســبز و سرخ و سفید به این شهر 
رسیده، آنها شهید خود را تحویل گرفته اند و پشت سر 

تابوت های مسافر، آبِ بدرقه ریخته اند از چشم. 
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